
 

  توهين و افترا
و  )كسي كه مورد ستم و جنايت واقع شـده ( يهعلور كه جرايم عليه وضعيت جسماني اشخاص سبب واكنش مجنيطهمان

زيـرا ايـن جـرايم چنـان آسـيب      ، و شرافت افراد هم همينطور است جرايم عليه اشخاص ، شوند جامعه در برابر مجرم مي
ان آن بسيار سخت تر و دشوارتر از صـدمات و ضـررهاي مـالي و جسـمي     روحي و رواني را در پي دارد كه مداوا و درم

   . )افترا –توهين (: پردازيم جرم عليه اشخاص به طور مجزا مي دواست ما در اين مبحث به 
عموم مطالب به طور مستقيم از ايشان نقل شده ، ميرمحمد صادقي باتوجه به جامع بودن كتاب جرائم عليه اشخاص دكتر 

  .است 
  .تدا بايد ذكر كرد كه براي تحقق جرايم فوق بايد سه ركن همزمان وجود داشته باشند اب

  ركن معنوي –ركن مادي  –ركن قانوني 
  توهين 

 –فرهنـگ فارسـي    –محمـد معـين   ( آمده اسـت  خوراي و خفت  –سبك داشتن  -توهين در لغت به معناي خوار كردن
  0)توهين

اده عبارت است از توهين و اهانتي كـه عليـرغم دارا بـودن وصـف مجرمانـه از      توهين س :جرم توهين داراي اقسامي است
  .اي برخوردار نيست هيچ كيفيت مشدده

  :توهين ساده 
 توهين بـه افـراد  « دارد پيش بيني شده است كه مقرر مي 1375ل امصوب س مجازات اسلاميقانون  608اين جرم در ماده 

ضربه و يا پنجاه هـزار   74به مجازات شلاق تا  ، باشدنانچه موجب حد قذف نيك، چاز قبيل فحاشي و استعمال الفاظ رك
   ».جزاي نقدي خواهد بود تا يك ميليون ريال

  
  :عنصر مادي ) الف

و احوال مجموعه شرايط و اوضاع  -كي مرتكبرفتار فيزي: اين عنصرمادي مشتمل بر سه بخش است كه عبارت است از 
  .صله لازم براي تحقق جرم و نتيجه حا

نوشتار و حتي اشارات مختلف دسـت و چشـم و    -تواند به شكل گفتار، كرداررفتار فيزيكي مي:  رفتار فيزيكي -1
بدين ترتيب هر چند در فحاشي و استعمال الفاظ ركيك، نمونه بارز تـوهين اسـت چـرا كـه در      .اينها باشدنظاير 
 –شـود بـدين تريتـب    يق متعـدد آن محسـوب مـي   از مصـاد  دهد ، تنها يكـي نشان مي) از قبيل( لفظ :  608ماده 

 هل دادن تحقيـر آميـز ديگـري و برداشـتن خشـونت      –انداختن ، اعمالي مثل آب دهان ريختن به روي ديگري 
  .تحقير شخص است  اينها عرفاً باعث تخفيف و، شخص محترمي  از روي سرآميز كلاه يا عمامه 

كه توهين به صورت ضرب يا منتهي بـه جـرح    يتصور در:  62ق تعزيرات سابق مصوب سال  87مطابق تبصره ماده 
 . ت خود آن عمل نيز محكوم خواهد شدايا نقص باشد علاوه بر مجازت اين ماده ، به مجاز



 

  .باشدرفتار فيزيكي لازم براي تحقق جرم توهين قابل بحث مي
ردم رفتـاري خـلاف مـوازين ادب و    گاه از نظر م ـ، هرچند ترك عملي كه عرف انتظار انجام آن را از مرتكب دارد 

براي مثال سلام نكردن به شخص واجب الاحترام، وليكن براي كيفري محسوب شدن تـوهين ،  .شوداخلاق تلقي مي
  .بايد فعل مثبتي از مرتكب سرزند

  : شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم -2
  .خود داشته باشد  درري محسوب شود بايد شرايطي را در اينجا بايد ذكر كرد براي اينكه رفتار مرتكب توهين كيف

تشخيص مـوهن بـودن رفتـار بـا     . توان توهين كيفري محسوب كرد صرف خشونت گفتار را نمي: موهن بودن رفتار* 
طبقه اجتماعي و شخصيت مخاطب و نيـز موقعيـت    –رف در اين مورد با توجه به عامل زمان و مكان ععرف است ، نظر 
اظهـار محبـت    ،شود كه در ميان عرفي از طبقات مـردم ر مورد نظر در آن ارتكاب يافته است مشخص ميخاصي كه رفتا

  .شود همراه استآور تلقي مينسبت به ديگران و تحسين و تمجيد آنان با كلماتي كه براي ديگران وهن
سـواد،  بـراي مثـال بـي   . نسبت به موهن محسوب شدن رفتار خاص موثر است ، و يا شخصيت مخاطب در قضاوت عرف 

سـواد از  آميز است و ليكن اگر به يك كارگر ساده سـاختماني بگوينـد بـي   خطاب كردن يك استاد دانشگاه عرفاً توهين
  .شودآور تلقي نميلحاظ عرف وهن

  .بگويد...  اگر پدري به فرزند خود پدربراي مثال توهين به خود جرم نيست :  وجود مخاطب معين* 
شود براي مثال اگر كسي همه كاركنان ه توهين به گروه كلي بدون تعيين مصاديق نيز جرم محسوب نميمورد ديگر اينك

  .شوددولت را به كم كاري و يا رشوه خواري متهم كند مرتكب جرم توهين كيفري نمي
هري و يـا محـل   هـاي ظـا  -گـي ژشايد با ذكـر وي ، آوردن نام نيست با الزاماً  ،نكته ديگر اينكه معين شدن مخاطب توهين 

  .سكونت فرد به وي توهين شود 
  :شخص حقيقي بودن مخاطب* 

تـوان بـه علـت    بنابراين كسي را نمـي  شودماده نمي اين لموشم، توهين به اشخاص حقوقي  608با توجه به اينكه در ماده 
  .ارتكاب توهين عليه دولت يا يك شركت خصوصي و نظاير اين موارد محكوم كرد

  :طبزنده بودن مخا* 
 .رسـد به نظر مـي  ،انددانسته 608باشند را نيز مشمول ماده برخي از نويسندگان، توهين به اشخاصي كه در قيد حيات نمي 

تواند مشمول مـاده  و در نتجيه توهين به مردگان تنها در صورتي مي در ماده فوق به انسانهاي زنده اشاره دارد» افراد« واژه
ايـن موضـع در   . شـوند و در واقع آنان بزه ديـده محسـوب مـي    ين به بازماندگان تلقي شودمذكور قرار گيرد كه عرفاً توه

هرگـاه انتشـار مطالـب    « نيز پذيرفته شده است كه به موجب آن،  1364قانون مطبوعات مصوب سال  از 30ماده  2تبصره 
حسـاب آيـد هـر يـك از ورثـه       وي بـه  مذكور در ماده فوق راجع به شخص متوفي بوده ولي عرفاً هتاكي به بازمانـدگان 

  .تواند از نظر جزايي يا حقوقي طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوي نمايدقانوني مي



 

مجـازات  قـانون   514مثلاً ماده  ، انگاري شده استالبته ذكر اين نكته مهم است كه توهين به مردگان به طور خاص جرم
  .ن كرده است مجازات تعيي) ره(، براي اهانت به امام خميني اسلامي

  علني بودن توهين حضوري يا* 
شود در واقع اگر توهين شرط تحقق آن محسوب نمي نعلني بود، كه در قانون به آن تصريح شده است  جز در مواردي

، حتـي حضـور    شـود كسي هم در يك مكان خصوصي و بدون حضور شاهد به ديگري توهين كنـد مرتكـب جـرم مـي    
  .ممكن است شخصي به كسي كه در ميان جمعي حضور ندارد توهين كند، ت مخاطب توهين هم شرط تحقق نيس

آميـز  كي است بلكه همين كه شخص مخاطب، مثلاً ازطريق تلفن، الفـاظ تـوهين  حال آيا منظور از حضوري، حضور فيزي
  .كندشنود، يا از طريق ارتباط اينترنتي حركات توهين آميز را مشاهده كند كفايت ميرا مي

  : ن توهينصريح بود*
   .مورد تصريح قرار گفته است 79در قانون استفساريه مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال 

و مواد مشابه در قانون مطبوعات در مورد توهين  مجازات اسلاميقانون  609و  608،  514، 513براي شمول موادي مثل 
اصـطلاح تفسـير بـردار نباشـد در واقـع در       و سب و لعن، بايد الفاظ و حركات مرتكب صـراحت بـر تـوهين داشـته و بـه     

  .صورت عدم صراحت مرتكب به جرم توهين محكوم نخواهد شد 
عبارت است از بـه كـار   ... اهانت و توهين و  ،از نظر مقررات كيفري« عين تفسيري مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل 

در نظـر گـرفتن    ي كه با لحاظ عرفيات جامعه و بابردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال و انجام حركات
-توهين تلقـي نمـي  ، موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ  شرايط زماني و مكاني و

  .گردد
  توهين )ابتدايي بودن(عدم لزوم ارتجالي بودن* 

كساني كه بدواً به ديگري شروع به فحاشي « ور خلافي در آيين نامه ام 1324سال  1ماده  33در قوانين قبل از انقلاب بند 
مجازات حـبس و  » .د يا به هر نحوي از انحاء به ديگري اهانت و هتك حرمت نمايندنيا طلب خود را به هتاكي مطالبه كن

ن قانون تعزيرات و ديگر مواد راجـع بـه موضـوع تـوهين، ابتـدايي بـود       608ولكين در ماده  .جزاي نقدي مقرر كرده بود
  .توهين وجود ندارد

  : نتيجه حاصله -3
جرم توهين مقيد به نتيجه نيست و در واقع يك جرم مطلق است بنابراين اگـر مخاطـب داراي روحيـه بـالايي هـم داشـته       

، باشد حتي اگر عملاً از توهين ناراحت نشود باز هم جرم توهين، به صـرف مـوهن بـودن رفتـار مرتكـب از نظـر عـرف        
  .محقق شده است

     :عنصر رواني )ب 
عمـد در  « جرم توهين يك جرم عمدي است و ارتكاب غير عمدي آن در حقوق جزا شناخته شده نيست يعني مرتكـب  

  را داشته باشد در واقع اين مطالب به دو مورد اشاره ميكند » ارتكاب رفتار موهن نسبت به ديگري



 

پنوتيزم و مسـتي نباشـد و كـلاً بـدون اراده     مرتكب در ارتكاب عمل خود عامد باشد يعني در حالت خواب و هي -1
  صورت نگيرد كبتمر

مرتكب از موهن بودن رفتار خود اطلاع داشته باشد، براي مثال برخي تفاوتهاي فرهنگـي يـا زبـاني باعـث عـدم       -2
  .اطلاع وي نباشد

  توهين مشدد به اعتبار مقام مخاطب
  .شده، براي مرتكب مجازات بيشتري تعيين نموده  قانونگذار در برخي موارد به اعتبار مقام و شخصيت طرف اهانت

  توهين به مقام رهبري قبلي و فعلي: الف
هركس به حضرت امام خميني، بنيانگذار جمهوري اسـلامي رضـوان االله عليـه و    « قانون تعزيرات مقرر شده  514در ماده 

  ».محكوم خواهد شد سال 2ماه تا  6مقام معظم رهبري به نحوي از انحاء اهانت نمايد، به حبس از 
  توهين به ساير كاركنان و مقامات دولتي ايران: ب 

  قانون مجازات اسلامي  609ماده 
هر كس با توجه به سمت به يكي از روساي سه قوه يا معاونان ريـيس جمهـور يـا وزرا يـا يكـي از نماينـدگان مجلـس        « 

ركنـان  ايا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يـا ك شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان 
مـاه   6تـا   3ها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد بـه  ها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريوزارتخانه

  ».شودضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي 74حبس و يا تا 
و نـوع رابطـه   . فوق افراد مورد حمايت در ماده فوق مـاموران دولتـي هسـتند نـه سـاير اشـخاص        با توجه به مضمون ماده

  .مهم نيست) رسمي ، پيماني ، و غيره ( استخدامي آنها با دولت هم 
  توهين به مقامات سياسي خارجي: ج 

  1375قانون تعزيرات مصوب  517ماده 
ه سياسي آن كـه در قلمـرو خـاك ايـران وارد شـده اسـت تـوهين        علناً نسبت به رئيس كشور خارجي يا نمايند هر كس« 

شود، مشروط به اين كه در آن كشور نيز در مـورد مـذكور نسـبت بـه ايـران معاملـه       ماه حبس محكوم مي 3تا  1نمايد به 
  ».متقابل بشود

  :در ماده فوق چند مطلب است 
در قلمـرو دريـايي و يـا هـوايي ايـران       ظاهرا حضور ايـن مقـام خـارجي   : در قلمرو خاك ايران وارد شده است  -1

  .كندكفايت نمي
-كه معمولاً مطابق قانون اساسي آن كشور تعيين مـي  منظور شخص اول آن كشور است: رييس كشور خارجي  -2

 شود

منظور ريس هيات نمايندگي آن كشور در ايران است كه با توجه به سطح روابط آن كشور بـا  : نماينده سياسي  -3
كه پيرو دعوت رسمي دولت ايران  و حتي مقامات دولتي ساير كشورها را تواند سفير، كاردار آن باشدايران مي

  .گيردكنند را در بر ميو جهت يك وظيفه دولتي به ايران سفر مي



 

  .ها و مشاغل خاصتوهين به صاحبان حرفه: د
لايحـه  «  20ناخته شده براي مثال در ماده ها و مشاغل خاص جرم شگاه در قوانين مختلف توهين به برخي صاحبان حرفه

براي توهين به وكيل دادگستري در حين انجام وظبفـه وكـالتي   » 1333كانون وكلاي دادگستري مصوب  لقانوني استقلا
  .ماه تعيين كرده است 3روز تا  15يا به سبب آن مجازات حبس از 

  :ن طرف توهينآتوهين مشدد به اعتبار جنسيت يا 
  .داندبودن يا صغير بودن قرباني جرم توهين را موجب تشديد مجازات ميدر قانون، زن 

   :قانون تعزيرات 619ماده 
هر كس در اماكن عمومي يا معابر، متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حركات مخالف شوون و حيثيت « 

  »محكوم خواهد شد ضربه شلاق 74به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا 
هم كودكاني هسـتند بـه   » اطفال«درازي و ايجاد مزاحمت جسماني است و منظور از دست» تعرض«در اين ماده منظور از 

  .اندقانون مدني به سن بلوغ شرعي نرسيده 1210بر اساس ماده 
  :توهين مشدد به اعتبار نحوه ارتكاب

  : قانون تعزيرات 700درماده 
مـاه   6تـا   1كنـد و يـا هجويـه منتشـر نمايـد بـه حـبس از         نثر به صورت كتبي يا شفاهي كسي را هجوهر كس با نظم يا  «

  ».شود محكوم مي
گاهي ممكن است شخص توهين كننده با مرتبط كردن كلمات و عبارات به يكـديگر شـخص مقابـل را در قالـب     : هجو

در واقـع شـرط تحقـق ايـن جـرم مـرتبط        .گوينـد مي يك قطعه منظوم يا منثور مورد اهانت قرار دهد كه اين كار را هجو
باشد و صرف پـي در پـي گفـتن كلمـات تـوهين      ها به يكديگر در قالب يك شعر يا قطعه منثور ميكردن كلمات و واژه

  .شودآميز به ديگري موجب تحقق هجو نمي
  توهين مشدد به اعتبار وسيله ارتكاب 
  . شوداعم از مسئولان دولتي و افراد عادي استفاده ميي توهين به اشخاص براي مثال از مطبوعات به عنوان وسيله اي برا

در قانون مطبوعات اعمالي چون اهانت به دين اسلام و مقدسات آن و اهانت بـه رهبـري و مراجـع مسـلم تقليـد افتـرا بـه        
بازمانـدگان وي بـه   تـوهين بـه    اًمقامات و مردم و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي و توهين به شخص متوفي كه عرف ـ

حساب آيد انتشار مطالب مشتمل بر تهمت، افترا، فحش و الفاظ ركيك يا نسـبتهاي تـوهين آميـز و نظـاير آن نسـبت بـه       
  .اشخاص ممنوع دانسته شده است

  توهين مشدد به اعتبار ماهيت انتساب
به جـاي آن كـه صـرفاً موجـب      اي باشد كهگاهي ممكن است گفتار و رفتار توهين آميز كسي نسبت به ديگري به گونه

اي را به طور صريح به وي نسـبت دهـد كـه ايـن نـوع گفتـار و       تخفيف شخصيت و تحقير او شود ارتكاب عمل مجرمانه
  .رفتار موجب تشديد مجازات مرتكب در مقايسه با توهين ساده خواهد شد

  



 

ز توهين كننده اعلام صي مورد توهين واقع و پس از ده روز فوت نمايد بدون اينكه اخاگر ش:سوال 
  1شكايت كرده باشد آيا ورثه حق شكايت به قايم مقامي شخص مورد توهين را دارند يا خير؟

  نظر كميسيون
ق م ا ، توهين به افراد از جمله جرايم تعزيـري اسـت و تعقيـب كيفـري مرتكـب منـوط بـه شـكايت          727با توجه به ماده 

مرتكـب    ات، تعقيب كيفري منتفي است  و با شكايت ورثه نمي توانشاكي است و با فرض عدم شكايت او در زمان حي
  .را تعقيب كرد 

لذا حق شكايت وراث قبل از مورث كه خود تا زنده بوده از اين حق استفاده نكـرده اسـت درمقـررات شـرعي وقـانوني      
انتقال به ورثه نيست از  تر اينكه اين حق در تعزيرات قابلدرخصوص جرايم تعزيري پذيرفته نشده است به عبارت روشن

طرف ديگر عدم شكايت مورث به طور ضمني دلالت بر گذشت دارد و شكايت وراث در واقع نـوعي شـكايت پـس از    
  .شودگذشت تلقي مي

  
  : فتراءا

  .باشددر معناي لغوي به معناي دروغ بافتن مي
ايـن جـرم بسـيار قـديمي اسـت بـه       .باشندمي به دروغ كارهاي ناروا را به كسي نسبت دادن . به معناي بهتان و تهمت زدن

اخته و وي را به قتل مـتهم  سكسي كه اتهامي به شخص ديگري وارد » مجمع القوانين حمورابي« 1بق ماده اطوري كه مط
  .شد ثابت كند بايد كشته ميرا  من اتهاآتوانست ساخت و نميمي

ختلف از انها به عنوان اعمال شـيطاني يـاد شـده حتـي در     افترا و نشر اكاذيب از موضوعاتي است كه در جوامع و اديان م
ايران قبل از اسلام هم به گفتار و پندار و كردار نيك توصيه و از دروغگويي و نشر اكاذيب به عنوان صفتي اهريمني نـام  

  .برده شده است 
  .گرديده استمعاصي بزرگ و مخالف با اسلام معرفي  از بهتان و افترا -م در قرآن كريم ه

  :جهت تحقق جرم افترا سه ركن لازم است 
  :ركن قانوني 

  : قانون تعزيرات  697در ماده 
هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد با نطق در مجامع يـا بـه هـر وسـيله ديگـر بـه       

نتوانـد صـحت    شـود و ر جرم محسوب مـي آن امقانون كسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق 
ضربه شلاق يـا يكـي از آنهـا     74آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يك سال و تا 

   .حسب مورد محكوم خواهد شد

                                                 
  ٢٠۴شماره  -مسايل قانون مجازات اسلامی -مجموعه نشستهای قضايی ١



 

ر، اسـتفاده از  نقاشـي يـا كاريكـاتو    اي ، مثـل چـاپ  وسـيله  رتوان گفت همي» يا به هر وسيله ديگر« با توجه به ذكر جمله 
اداره نظريـه  بنـا بـه   . تواند موجـب تحقـق جـرم افتـرا شـود      رايانه و اينترنت، و ارسال پيام كوتاه از طريق تلفن همراه، مي
ابه آن هـم جرمـي بـه كسـي     ش ـاگر به وسيله اينترنت يـا م « حقوقي قوه قضائيه طي يك نظريه مشورتي اعلام كرده است،

قـانون مجـازات    697اند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت نمايد مورد مشـمول مـاده   نسبت داده شود و نسبت دهنده نتو
  ».خواهد بود اسلامي

البتـه بايـد    . كنـد تي يك سخنراني در يك مجمع نيز كفايـت مـي  حتوان نتيجه گرفت كه با توجه به مفهوم ماده فوق مي
تـوان اظهـارات   كن باشـد پـس بـه ايـن ترتيـب نمـي      تعداد حاضران به حدي برسد كه عرفاً اطلاق كلمه مجمع به آنها مم

  .نطق در مجمع دانستتلفني يك نفر به افراد متعدد را كسي در يك مهماني و يا اظهارات شفاهي 
  .براي تحقق جرم افترا وجود سه شرط ضروري است 697با دقت در ماده 

  :انتساب جرم به ديگري : الف
يعنـي نسـبت دادن اعمـالي كـه جـرم نيسـت ولـي        . ديگري سخن گفته است در ماده فوق به طور كلي از انتساب جرم به 

ار مـاده فـوق   ب ـبرخلاف شرع يا شأن يا حتي مستوجب تعقيب اداري يا انتظامي باشد موجب محكوم شدن مرتكب بـه اعت 
  .عدالتي و نظاير اينها كندوايي، بيتقود براي مثال كسي را متهم به بيشنمي

تـوان اشـخاص حقـوقي را مـورد شـمول      شود و نمـي تنها مربوط به اشخاص حقيقي مي» كسي« هژنكته ديگر اينكه قيد وا
  .قرار داد

  :صراحت انتساب – 2
لازم نيست كـه مرتكـب   . شودكه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي... يعني مرتكب بايد امري را صريحاً نسبت دهد 

كنـد  فلانـي دزدي كـرده يـا آدم كشـته كفايـت مـي      ح بگويـد  مشخصات دقيقي از جرم بيان كند بلكه وقتي به طور صري
و غيرو براي تحقق جرم افترا كـافي نيسـت بلكـه ممكـن     هاي عامي مثل جاني و بزهكار وليكن بكار بردن كلمات و واژه

  .است موجب تحقق جرم توهين شود
بنـابراين اگـر دو نفـر    . تي نـدارد  نكته ديگر اينكه جرم افترا، مثل توهين ارتجـالي و ابتـدايي بـودن انتسـاب جـرم ضـرور      

شوند بدون توجه به اين كـه شـروع بـا كـدام     ارتكاب جرمي را به صراحت به هم نسبت دهند هر دو مفتري محسوب مي
  .يك بوده است

  :ناتواني مفتري از اثبات صحت اسناد -3
  به اثبات رساند  هر گاه مفتري بتواند صحت نظر خود را در مورد ارتكاب جرم از سوي شخص مورد اتهام

  .وي به عنوان مفتري قابل مجازات نخواهد بود
  
  
  



 

  افتراي عملي
گاهي ممكن است كسي به جاي انكه حرف افترا آميزي را عليه ديگري به زبان آورد و يا مطالب افترا آميـزي عليـه وي   

در واقع تـأثير منفـي ايـن كـار      و ار دهدآور نزد وي او را در مظان اتهام قرمنتشر نمايد با گذاشتن ادوات و يا اشياي اتهام
  .تري براي اين مورد تعيين شده استا مجازات سنگينذبيشتر از يك افتراي ساده است ل

هر كس عالماً عامداً ، به قصد متهم نمودن ديگري آلات و ادوات جرم يا اشـيايي  «:قانون مجازات اسلامي 699طبق ماده 
گردد بدون اطلاع آن شخص ، در منزل يا محـل كسـب يـا    جب اتهام او ميرا كه يافت شدن آن در تصرف يك نفر مو
يا مخفي كند يا به نحوي متعلق به او قلمداد نمايد و در اثر اين عمـل شـخص    جيب يا اشيايي كه متعلق به اوست بگذارد

از شش مـاه تـا    مزبور تعقيب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقيب و يا اعلام برائت قطعي آن شخص، مرتكب به حبس
  .شود ضربه شلاق محكوم مي 74سه سال و يا تا 

  عنصر مادي جرم افترا
  رفتار فيزيكي -1

  .متعلق به غير قلمداد نمودن -مخفي كردن -افعال مثبت گذارندن
  .محل كسب و مكانهاي شخصي  –گذاشتن آلات و ادوات جرم و يا اتهام آور در منزل : منظور از گذاردن

  .ميتوان گفت براي مثال مواد مخدر در باغچه منزل كسي پنهان كردن: ن منظور از مخفي كرد
ميتوان اينگونه مثال زد كه كسي مواد مخـدر خـود را در سـاك كسـي ديگـر      : منظور از متعلق به غير قلمداد نمودن 

  .خص تحت تعقيب قرار گيردبيندازد و آن ش
  شرايط اوضاع و احوال

ماهيـت ايـن    ركشف شود لذا اگ ـ.... آلات و ادواتي كه در منزل و، آور اشياء اولين شرط اين است كه ماهيت اتهام 
-نباشد و باعت اتهام به كسي نشود و تنها شايد باعث ايجاد بدبيني وي در مردم شود جرم محقق نمـي  موارد كيفري

  .شود
  نتيجه حاصله

مورد تعقيب كيفري قـرار بگيـرد و    بايد طرف مورد افترا ، 699طبق ماده منچون افتراي عملي يك مجرم مقيد است 
تنها پي از حاصـل شـدن ايـن نتـايج     . پس از تحقيات لازمه منجر به صدور قرار منع تعقيب يا راي برائت قطعي شود 

  .توان به تعقيب شخص مرتكب پرداختمي
  عنصر رواني 

عمـل خـود را عالمـاً     699ه براي تحقق جرم افتراي عملي بايد سوء نيت وجود داشته باشد و مرتكب با توجه بـه مـاد  
  .عامداً به قصد متهم نمودن ديگري انجام دهد

  :اين تصريح فوق داراي چند نكته است 



 

مرتكب در انجام كارخود عامد و قاصد باشد و تحت تأثير مشروبات الكلي و بيهوشي و اين قبيـل قـرار نگرفتـه     -1
  .باشد

 .آگاه باشد... اشيا و ادوات و  ماهيت اتهام آورمرتكب بايد از با توجه به اينكه قيد عالماً آورده شده  -2

  .مرتكب بايد داراي سوء نيت خاص باشد يعني قصد وي متهم كردن ديگري باشد -3
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